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  بندي نظریۀ فرهنگ صدراییصورت
  الاسلام پارسانیا)هاي استاد حجت(با الهام از دیدگاه

  *سعید خورشیدي
  چكيده

نـخ  شناختي و انسانشناختي، معرفتهاي هستيهر مكتب فلسفي با ارائة گزاره شناختي خود، زمينة طرح س
گيـري نظريـة فرهنگـي    سازد. براي نمونه، فلسفة هوسرل، شـكل خاصي از نظريات فرهنگي را فراهم مي

تـي را مهيـا   پديدارشناسي را ممكن نمود و فلسفة هگل برخي از اصول موضوعة نظرية فرهنگي ماركسي س
نيز از قاعدة فوق مستثني نيست و ظرفيت ارائة يـك چـارچوب نظـري    » نظام حكمت صدرايي«ساخت. 

  روشن براي طرح نظرية فرهنگي را داراست. 
نظريـة  «هاي اخير، عموماً محققان در ذيل مباحث فلسفي مربوط به اثبات وجود جامعه، بـه طـرح   در سال

. با توجه به اينكه نظرية مذكور تاكنون بـه صـورت يكجـا و منسـجم     انداهتمام ورزيده» فرهنگ صدرايي
انتشار نيافته است، اين مقاله تلاش دارد ضمن اشاره به مبادي فلسفي نظريـة فرهنـگ صـدرايي، تقريـري     

  منسجم و منظم از نظريه فرهنگ صدرايي ارائه دهد.
  و باطل، اتحاد عالم، علم و معلوم. ها: حكمت صدرايي، نظام معنايي، اصالت جامعه، فرهنگ حقواژهكليد
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  مقدمه
هر نظریۀ علمی مبتنی بر برخی مبادي تصوري و تصدیقی است. این تصورات و تصـدیقات، یـا از   

اند و نیاز به بررسی ندارنـد و  بالذاتسنخ اصول متعارفه (بدیهی) هستند که براي هر انسانی معلوم 
در یک علم مقدم بر آن اثبات شوند و به یـک علـم    یا از سنخ اصول موضوعه (غیربدیهی)، که باید

گردد که مبتنـی بـر بـدیهیات اولیـه اسـت و خـود نیازمنـد هـیچ علـم دیگـري نیسـت.            اولی برمی
هـایی  ) به عبارت دیگر، اصول موضوعه هر علم یا نظریۀ علمی، گزاره110، ص 1388چی، (سوزن

(یـا نظریـۀ) مـذکور     ت است، ولی در علمهستند که هرچند صدق آنها بدیهی نیست و نیازمند اثبا
ها مسـایل دانـش دیگـري هسـتند و از آن دانـش وام      اند؛ چراکه اساساً این گزارهصادق فرض شده

تـوان بـه مبـادي    اصـول موضـوعۀ هـر علـم را مـی      )62، ص 1، ج 1388عبودیت، (اند.گرفته شده
ي مربوط به سـایر علـوم تقسـیم    شناختی و مبادشناختی، مبادي انسانشناختی، مبادي معرفتهستی

شـناختی  شـناختی و انسـان  شناختی، معرفتهاي هستیاز آنجا که عمدة گزاره) تاکرد. (پارسانیا، بی
اي، آگاهانـه یـا   توان ادعا کرد که هـر نظریـۀ علمـی در هـر حـوزه     باشند، میجزء مسایل فلسفه می

فرهنگ، که در پی توضیح ماهیـت   ناآگاهانه در حاشیۀ یک مکتب فلسفی شکل گرفته است. نظریۀ
)، نیـز از قاعـدة فـوق    19، ص 1387فرهنگ و تبعات آن براي زندگی اجتمـاعی اسـت (اسـمیت،    

ساز سـنخ خاصـی از نظریـات فرهنگـی     تواند زمینهرو، هر مکتب فلسفی میمستثنی نیست. از این
هاي فرهنگی مارکسیستی را فراهم ساخت و فلسفۀ زمینۀ طرح نظریه هگلفلسفۀ که گونه باشد، آن
  ، طرح نظریۀ فرهنگی پدیدارشناسی را ممکن نمود.هوسرل

اسـت،   هاي علمی و فلسفی جهان اسلام سامان یافتـه ، که در استمرار تلاش»صدراییحکمت «
هیا سازد. بر ایـن اسـاس،   این ظرفیت را دارد تا چارچوب نظري لازم براي ارائۀ نظریۀ فرهنگ را م

اي به مبادي فلسفی نظریۀ فرهنـگ صـدرایی، تقریـري منسـجم و     این مقاله تلاش دارد ضمن اشاره
  نظامدار از این نظریه نماید.  
اثبات اصالت جامعـه،  الاسلام پارسانیا در جهت هاي اخیر حجتدر ساللازم به یادآوري است 

اند، استفاده نموده» اتحاد با معانی مجرد«و » اعتباریات اجتماعی«، »طبیعیکلی«از سه برهان مختلف 
توان به نوعی به مسئلۀ فرهنگ نیز پرداخت، اما بـه تصـریح   ها، میاز این برهانهریک  هرچند ذیل

(پارسـانیا،   ایشان برهان آخر براي اثبات فرهنگ به مثابه یک حقیقت عینی مجرد، کارآمـدتر اسـت.  
  ز این برهان را براي بیان نظریۀ فرهنگ صدرایی دنبال کرده است.) این مقالۀ نی1390
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  مبادي فلسفي نظرية فرهنگ صدرايي
و هـر نـوع   » علـم  تجرد« ،»جوهري حرکت«، »در وجود تشکیک« ،»وجود اصالت«، »اصل واقعیت«

(اتحـاد  » معقـول  و عاقـل  اتحـاد «، »انسـان  نفـس  بودن البقاء ۀروحانی و الحدوث ۀجسمانی« ادراك،
بـه عنـوان اصـول    » متوسـط  نـوع  انسـان: « و» معمول و عمل عامل، دراك، مدركِ، مدرك) و اتحادا

، ص ؟؟) کـه در ایـن   1390(پارسـانیا،  شده است. موضوعۀ فلسفی نظریۀ فرهنگ صدرایی معرفی 
  پردازیم.از آنها میهریک  بخش به شرح

مبـادي فلسـفی نظریـۀ فرهنـگ     این بخـش از مقالـه بـه توضـیح     هرچند  این نکته ضروري است که
هـاي فلسـفی ذیـل نبـوده،     صدرایی اختصاص یافته است، اما نگارنده در این مجال درصدد اثبات گـزاره 

رو، تـلاش شـده   از این اصـول اسـت. از ایـن   هریک  بلکه صرفاً به دنبال ارائۀ شرحی مختصر از مدعاي
معاصر، در حد امکـان تصـویري سـاده و    گیري مستقیم از متون برخی فیلسوفان صدرایی است تا با بهره

  شان فلسفه نیست، فراهم گردد.  هاي مذکور براي کسانی که رشتۀ تخصصیقابل فهم از گزاره

  اصل واقعيت
قضایا را به دو قسم بدیهی و غیربدیهی و قضایاي بدیهی را بـه دو قسـم اولـی و غیراولـی تقسـیم      

موضوع و محمول در تصدیق یا تکذیب قضیه  اي است که تصورکنند. قضیۀ بدیهی اولی، قضیهمی
قضایاي بدیهی غیراولی، قضـایایی هسـتند   ». تر از جزء استکل بزرگ«کند، مانند قضیۀ: کفایت می

کنـد، امـا انسـان در    که گرچه تصور موضوع و محمول در حکم به صدق و یا کذب آنها کفایت می
توانـد از برهـان بـراي اثبـات یـا      صورت فرض جهل و ناآگاهی نسبت به صدق و کذب قضیه، می

آورد. مثل ابطال آنها کمک بگیرد و اقامۀ برهان براي اثبات و یا ابطال آنها محذوري را به دنبال نمی
  ».قضیۀ حمار«

همان قضایاي بالضروره راست و صادق هستند؛ چراکه صـدق قضـیه در   » قضایاي بدیهی اولی«
د ندارد. تردید در آن قضیه بـا اعتمـاد و اتکـا بـه همـان      اي است که تردید در آنها وجوگونهآنها به

رو، اگر انسان نسبت به صدق و کذب آن، خود را جاهل فرض کند، بـا  شود. از اینقضیه انجام می
توانـد طـی کنـد؛ یعنـی هرگـاه      نظر از آن قضیه، هیچ طریقی را براي اثبات یا ابطـال آن نمـی  صرف

ورزد و هرگاه نیز بخواهد بـر  اگزیر به خود آن قضیه تمسک میبخواهد به اثبات آن قضیه بپردازد، ن
رو، این سنخ گیرد. از اینابطال آن اقدام کند، از نفس همان قضیه به عنوان مقدمۀ استدلال کمک می

  )74ب، ص 1379نامند. (پارسانیا، می» بالضروره راست«قضایا را 
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وجـه قابـل نفـی نیسـت؛ زیـرا هـرکس       اي که به هیچگونه، امري بدیهی است به»اصل واقعیت«
درصدد نفی آن برآید، پیش از هر چیز، واقعیت خود، واقعیت فهـم، اسـتدلال، مقـدمتین، نتیجـه و     

عنـه گرفتـه اسـت؛ یعنـی نفـی واقعیـت، خـود        کند، مفروغواقعیت کسی را که براي او استدلال می
باشد؛ واقعیت، قابل شک نیز نمی باشد.هاي بسیاري است که قابل نفی نمیمستلزم پذیرفتن واقعیت

شاك باشد، واقعیـت شـک را پذیرفتـه اسـت. اگـر شـک در اصـل         زیرا شاك در صورتی که واقعاً
واقعیت امکان ندارد، اقامۀ استدلال و برهان بر صدق آن نیز میسر نیست؛ زیرا اقامۀ برهان نسبت به 

  یک امر پس از فرض جهل و یا شک نسبت به آن امر ممکن است.
نابراین، اصل واقعیت، امر بدیهی و آشکاري است که هیچ راهی براي گریز از قبول آن فـرض  ب

باشد. ندارد، به طوري که نه اقامۀ برهان بر ثبوت آن ممکن است و نه استدلال بر نفی آن ممکن می
 و رئالیســم یــا سفسـطه  و ) اصـل مــذکور مــرز بـین فلســفه  182ص ، 1، ج 1386آملــی، (جـوادي 

  )151، ص 1389است. (پارسانیا،  سمآلیایده

  اصالت وجود
پس از پذیرفتن اصل واقعیت، باید توجه داشت که هر واقعیت خارجی در ظرف ذهن، بـه دو امـر   

اي اسـت کـه در مقـام    شود: یکی مفهوم هستی است که مشترك بین تمام قضایاي ذهنـی تحلیل می
اسـت کـه بیـانگر چیسـتی آن      اييباشـند. دیگـري مفـاهیم مـاهو    حکایت از واقعیات خارجی می

اند. به عنوان مثال، واقعیت زمین و آسمان در ظـرف ذهـن در قالـب دو معنـاي مـذکور، بـه       حقایق
شـود کـه   شوند. در اینجا این سؤال مطـرح مـی  نمودار می» آسمان هست«و » زمین هست«صورت 

دو معنا، که با اثبات  شود؟ و اینچگونه واقعیت واحد خارجی در ظرف ذهن، به دو معنا منحل می
  اشتراك معنوي وجود، تغایر و تمایز آنها مسلم است، چگونه حاکی از واقعیت خارج هستند؟ 

، سفسـطه و بطـلان آن   »کنـد یک حکایت از جهان خارج نمـی این دو معنا هیچ«اگر گفته شود: 
اگـر گفتـه شـود:     باشد. از سوي دیگر،آشکار است؛ زیرا معناي آن، انکار هرگونه واقعیت عینی می

، در ایـن  »هر یک از این دو به عنوان یک معناي حقیقی، حاکی از مصداقی مختص به خود هستند«
آیـد؛ زیـرا مسـتلزم ایـن اسـت کـه هـر حقیقـت         صورت نیز آنچه در حکم سفسطه است، لازم می

شـود:  اي نیست جز اینکـه گفتـه   خارجی در عین اینکه یکی است، دو حقیقت باشد. بنابراین، چاره
تنها یکی از این دو مفهوم، حاکی از آن مصداق خارجی بـوده و دیگـري مفهـوم تبعـی اسـت کـه       

کند. قائلین به اصالت وجود معتقدند کـه واقعیـت   بالعرض و بالمجاز با آن واقعیت انتساب پیدا می
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خارجی، مصداق مفهوم هستی است و ماهیات اموري تبعی هستند که از نظر بـه حـدود و مراتـب    
) بر این اساس، آنچه کـه  297، ص 1، ج 1386آملی، (جوادي گردند.ودات خارجی دریافت میوج

نه ماهیت. مثلاً، واقعیتی که در خارج اسـت و مـا آن را    جهان خارج را پر کرده است وجود است،
دانیم، حقیقتاً وجود است، نه انسان. انسان دانستن آن، مسامحه و مجاز اسـت. همچنـین   می» انسان«

شود؛ هر چه هست از سنخ و جنس وجود در غیرانسان. پس، در جهان چیزي جز وجود یافت نمی
شـود و انسـان بـه    است. اگر این وجود محدود باشد، در ذهن انسان به صورت ماهیت منعکس می

  )58، ص 1390کند که خود آن واقعیت نیز از سنخ ماهیت است. (عبودیت، غلط گمان می

  تشكيك در وجود
یابد؛ یعنی خود را با امور زیـادي، از قبیـل   س از اذعان به اصل واقعیت، واقعیت را متکثر میذهن پ

و یـک  » واقعیت«یک، یک ه هربیند کدرخت، سنگ، انسان، خورشید و هزاران چیز دیگر مواجه می
واقعیـاتی هسـت و   «به صورت » واقعیتی هست و موجودي داریم«است. طبعاً اصل اولی » موجود«

کند. اکنون این سؤال مطرح است که این کثرتـی کـه بـر ذهـن     در ذهن جلوه می» تی داریمموجودا
کند، حقیقی است یا موهوم؟ آیا این کثرت ذهنی نمایندة کثرت واقعی موجودات است، یا جلوه می

وجـه  کند و این کثرت ذهنی بـه هـیچ  بیند و موجودات فرض میاینکه ذهن به نادرست کثرات می
کـه ذهـن آنهـا را امـوري      که طبق اصالت وجود، ماهیـات، ست؟ چراالامر نیتی در نفسنمایندة کثر

کند، همه اموري انتزاعی و ذهنی هسـتند. تنهـا چیـزي کـه واقعیـت      دار و موجود فرض میواقعیت
که وجود در ذهن ما مفهومی واحد است، طبعاً باید تحقیق کرد کـه  آنجا دارد، همانا وجود است. از

دهندة خارج است، واحد است یا کثیر؟ اگـر واحـد   که تشکیل ن، یعنی حقیقت وجود،آیا مصداق آ
است، چگونه امري واحد، منشأ انتزاع ماهیات کثیر متباین شده است؛ یعنی، چرا ذهن ما از این امر 

کنـد. اگـر کثیـر اسـت، کثـرت در حقیقـت خـارجی        واحد، انواع کثیر و افراد گوناگون دریافت می
نحو است. در این صورت، چرا از این حقایق که کثیرند، مفهومی واحد یعنی مفهـوم   وجود، به چه

توان مسـئله را بـه ایـن    یابد؟ به عبارت دیگر، بنابر اصالت وجود، میوجود، در ذهن ما انعکاس می
شکل نیز مطرح کرد: آیا وحـدت محـض بـر واقعیـت خـارج، کـه همـان حقیقـت وجـود اسـت،           

  ض یا هم وحدت و هم کثرت؟فرماست، یا کثرت مححکم
، وجود که تنها امر عینـی و اصـیل اسـت، حقیقتـی واحـد اسـت. ولـی        صدراملاّ مطابق نظریۀ 

شـوند،  درجات و مراتب مختلف دارد. ماهیات متکثر و مختلفی که بـر عقـل و حـس نمـودار مـی     
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شـوند. وجـود، واحـد محـض     جهت نیستند، بلکه از مراتب و درجات وجود انتزاع میگزاف و بی
نیست، بلکه کثیر است و پاي وجودات در کار است. اما این وجودات کثیـر، متبـاین هـم نیسـتند،     
بلکه مراتب حقیقتی واحدند و وجه مشترك و ملاك وحدت دارنـد. داشـتن وجـه مشـترك و     

ستلزم داشتن وجه امتیاز و ملاك کثرت است، مستلزم این نیسـت کـه   مهرچند  ملاك وحدت،
وجه امتیاز مغایر وجه اشتراك باشد، تا با بساطت حقیقت وجود، که امري مسلم و قطعی اسـت، منافـات   

الامتیاز است و اخـتلاف وجـودات از یکـدیگر    الاشتراك از سنخ مابهداشته باشد. در حقایق وجودي، مابه
ه شدت و ضعف و کمال و نقص است و اساساً شدت و ضعف تنها در مراتـب حقیقـت   و کثرت آنها، ب

اسـت. بایـد   » کثـرت تشـکیکی  «واحد قابل فرض است و در غیر آن قابل فرض نیست. این نوع کثرت، 
الامتیازهاي مابه ها والاشتراكصورت مابه توجه داشت که تجزیه و تحلیل و تکثیر معانی و مفاهیم به

خواص ذهن و معلول خاصیت محدود ساختن ذهن است. خاصیت ذهن، محدود کـردن  متغایر، از 
  واقعیت عینی است. وجود ماهیات، در حقیقت حدي است ذهنی براي واقعیت خارج.

توان مراتب اعداد را مثال زد. در مراتب اعداد، که کثرتی غیرمتنـاهی اسـت،   براي کثرت تشکیکی می
الاشتراك اعداد، همان عدد بـودن آنهاسـت و عـدد یعنـی     راك است؛ زیرا مابهالاشتالامتیاز از سنخ مابهمابه

اي از انـد کـه هـر دو مجموعـه    اي از وحدات. پس هر عددي با عدد دیگر در این جهت شریکمجموعه
ها هستند. البته هر عددي از عدد دیگر متمایز است؛ زیرا روشـن اسـت کـه عـدد چهـار غیـر از       وحدت

الامتیـاز هـر عـددي از عـدد دیگـر، بـا       . امـا مابـه    یـر از عـدد هفـت اسـت و...    عدد پنج و عدد شش غ
الاشتراك آنها مغایر نیست؛ یعنی از دو سنخ و از دو جنس نیسـتند؛ زیـرا امتیـاز هـر عـددي از عـدد       مابه

دیگر، به اضافه شدن واحد یا واحدهایی است. به عبارت دیگر، همان چیـزي کـه مـلاك عـدد بـودن و      
الامتیاز آنها نیز هسـت. بـه سـبب همـین خاصـیت، اعـداد،       اك اعداد است، ملاك کثرت و مابهالاشترمابه

اي را دهند. هـر عـددي مرتبـه   گیرند و نه در عرض، و مراتب تشکیل میبالطبع در طول یکدیگر قرار می
  )69- 63، ص 1390کند که فوق بعضی و دون بعضی دیگر است. (عبودیت، اشغال می
انـد ایـن اسـت کـه آیـا نظریـۀ       رخی از فیلسوفان صدرایی معاصـر مطـرح کـرده   اي را که بنکته

تنها کثرات طولی، یعنی تشکیک در بین وجوداتی که رابطۀ علّی بین آنها » وحدت تشکیکی وجود«
تواند مطلق کثرات عرضـی،  کند، یا میبرقرار است، یا تفاضلی (شدت و ضعفی) وجود را تبیین می

و  یئعلاّمـه طباطبـا  علت واحد، یا کثرت افراد یک نوع، را هم تبیین کنـد؟  هاي مانند کثرت معلول
معتقدند که تشکیک در وجـود   آملیاالله جواديآیتو  مطهري شهیدبرخی شاگردان ایشان همچون 

شود؛ یعنی کثـرات عرضـی   منحصر در تشکیک طولی نیست، بلکه تشکیک عرضی را هم شامل می
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اینهـا   ۀگردنـد، نـه بـه امـري غیـر از وجـود. در هم ـ      جـود برمـی  هم مانند کثرات طولی، به خود و
  )189، ص 1389چی، الاشتراك امر واحدي است که همان وجود است. (سوزنالامتیاز و مابهمابه

  حركت جوهري
انـد. فلاسـفۀ مشـاء    هاي مختلفی از مسئلۀ تغییر و حرکـت ارائـه داده  مکاتب گوناگون فلسفی تبیین

تحول در چهار مقولۀ عرَضی(کم، کیف، أین و متی) را پذیرفته بودنـد، ولـی    وارسطمتأثر از دیدگاه 
، »تشـکیک وجـود  «و » اصـالت وجـود  «، بر اساس ملاّصدراکردند. اما حرکت در جوهر را انکار می

  ابتدا تبیینی دقیق از حرکت ارائه و سپس، مبتنی بر آن وجود حرکت جوهري را نیز اثبات نمود. 
کنـد،  رنـگ) شـروع بـه حرکـت مـی      اي (مثلاًگوییم شیئی در مقوله، وقتی میاصدراملّاز منظر 

گونه نیست که در هر لحظه از مدت زمان حرکت، فـرد متمـایزي از افـراد آن مقولـه بـر شـیء       این
اندیشیدند، بلکه بـا شـروع حرکـت،    می ملاّصدراگونه که برخی از فلاسفۀ قبل از عارض شود؛ (آن

شود که کل آن فـرد تنهـا در کـل مـدت زمـان حرکـت       عارض می ءبر شی فرد سیالی از آن مقوله
الوجود است. بنابراین، متحـرك، در حـال   شود. این فرد سیال، وجود جمعی ماهیات آنیموجود می

حرکت، افراد مقوله را به نحو غیرمتمایز داراست و فقط با قطع حرکت امکان تمایز آنها هسـت. بـه   
فرد خاصـی از مقولـه را دارا   » آن«آنی فرضی قطع شود، متحرك در آن این معنا که اگر حرکت در 

 خواهد بود و اگر در آنِ فرضی دیگري قطع شـود، فـرد دیگـري از آن مقولـه را دارا خواهـد بـود.      
شـود، در  ) به بیان دیگر، شیئی که حرکـت در آن واقـع مـی   296-293، ص 1، ج 1388(عبودیت، 

ند؛ یعنی قبل از حرکت، نحوة وجود ثابت دارد، بـه طـوري   کحال حرکت، نحوة وجودش تغییر می
یابـد. امـا   ِ اول موجود است و سپس، در طول زمان بقاء و استمرار میکه کل وجودش در همان آن

کند؛ یعنی، شود و از این پس، نحوة وجود سیال پیدا میبا شروع حرکت نحوة وجودش عوض می
لکه جزء اول وجودش در آنِ اول موجـود اسـت،   کل وجودش در آن اول حرکت موجود نیست، ب

جزء دومش در آنِ دوم، جزء سومش در آنِ سوم. به همین ترتیب، هر جزئی در آنِ قبـل و آنِ بعـد   
اند، نه جدا و منفصل. پس یـک وجـود   معدوم است. در عین حال، همۀ این اجزاء پیوسته و متصل

موجود است و در کل زمان حرکت، کـل  ی فرضی از آن ئمتصل سیال است که در هر آنی فقط جز
  )248، ص 1390آن. (عبودیت، 

کنـد (در مقولـۀ کیـف    مثلاً، هنگامی که یک سیب سبز شروع به تغییر رنگ به سمت زردي می
شـود کـه طیـف بـه هـم پیوسـته و       کند)، فرد سیالی از ماهیت رنگ بـر او عـارض مـی   حرکت می
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رو، ما در هر آن، رنگی غیر از رنـگ آنِ  دارد. از این هاي سبز تا زرد را در خودغیرمتمایزي از رنگ
ها به یکدیگر متصل هستند. حال اگر به هر دلیلی در یـک آن،  حال، این رنگ بینیم. در عینقبل می

بـا فـرض انجمـاد و...)، فـرد متمـایز و مشخصـی از        (مـثلاً  سیب از حرکت در این مقوله بازایستد
  ماهیت رنگ را دارا خواهد شد.

بق این تبیین از حرکت، منحصر دانستن حرکت صرفاً در چهار مقولۀ عرضی کم، کیف، أین مطا
توانند فرد سیال داشـته باشـند. حـال    اند که میو وضع به معناي آن است که تنها همین چهار مقوله

تـوان  آنکه در فلسفۀ صدرایی بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود، براي مقولۀ جوهر هـم مـی  
 داق سیال تصور نمود. بر این اساس، همان تصویري که دربارة وجود سـیال عـرضَ(مثلاً  فرد و مص

کند. یعنی در مثال تغییر سیب سبز بـه سـیب   رنگ سیب) داشتیم، دربارة جوهر نیز مصداق پیدا می
کند. سیبی که در لحظۀ دوم حرکـت  زرد، خود جسم سیب نیز وجودي ممتد به امتداد زمان پیدا می

دیدیم نیست، آن جوهر و جسمی که در لحظـۀ اول  خود همان سیبی که در لحظۀ اول می بینیم،می
دیدیم، پس از آن لحظه معدوم شد و به جاي آن، جوهر و جسمی دیگر موجود شد. البتـه ایـن دو   

گونه است در سایر آنات. پـس در  اند. همینجوهر منفصل و جدا از هم نیستند، بلکه به هم پیوسته
ی از جوهر و جسم ئآنی از آنات مدت زمان حرکت در جوهر، ما در حقیقت شاهد جزهر لحظه و 

توانیم کل آن را مشاهده کنیم، کل این جسـم در کـل زمـان    گاه در یک آن نمیسیب هستیم و هیچ
تر، بنا بر حرکت جوهري، جسم علاوه بر سه بعد مکانی، بعـد  حرکت موجود است. به تعبیر روشن

  )252، ص همانکند: بعد زمانی. (یدیگري نیز پیدا م
شـود،  یافـت نمـی  » آن«در دو  ، هیچ چیزي در عالم طبیعـت، ملاّصدرابنابراین، بر اساس فلسفۀ 

رو، مادي بـودن مسـاوي سـیلان و تجـرد     چیز در حال تغییر و عوض شدن است. از این بلکه همه
  )264، ص 1، ج 1388مساوي ثبات است. (عبودیت، 

کند، ایـن اسـت کـه حرکـت     بیان می یئعلاّمه طباطبابه تأسی از  مطهريتاد نکتۀ دیگري که اس
 دهند که اساساًمساوي است با اشتداد. به همین دلیل حرکت غیراشتدادي نداریم. ایشان توضیح می

 نقـص  بـه  کمال نسبت قوه، به فعلیت نسبت چون ندارد و فعل به قوه از خروج جز معنایی حرکت
 حرکـت  کـه  ايمقولـه  هر در شیء. است اشتدادي حرکتی هر است، پس ضعف به شدت نسبت و

 کمـال  بـه  نقـص  از و تقـو  بـه  ضعف از مرحلۀ فعلیت، به مرحلۀ قوه از دارد مقوله آن یعنی کند،
 در تکامـل  معنـی  کـه  شـود مـی  تصـور  گونهاین ) معمولا368ً، ص 1، ج 1387(مطهري، . رسدمی

 تحصیل دیگري چیز بعد دارد،می نگه را آن کند،می تحصیل را چیزي طبیعت که است این طبیعت
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 بـه  کـه  هـایی پـول  کـه  کسی مانند شود،می انباشته هم روي اینها و کندمی اضافه قبلی به و کندمی
 طبیعـت  بـه  نسـبت  سـطحی  نظر یک این .افزایدمی آن مقدار بر پیوسته و کندنمی آورد، خرجمی دست
 طبیعـت  ولـی  نیسـت،  مرتبه آن جنبۀ طبیعی، از دیگر بعد، آنِ در آورد،می دست به طبیعت هرچه. است

 از ايمرتبـه  اسـت. بنـابراین، هـیچ    دائـم  جریـان  یـک  طبیعت .دارد را ترمرتبۀ کامل استعداد بعد قدم در
 تکامـل  طبیعـت  حـال، در  عـین  در. نیسـت  مرتبۀ قبـل  در کهچنانهم نیست، مرتبۀ بعد در طبیعت
 یکـدیگر  روي بعـدي  و قبلی هايشدهتحصیل و هاافزوده که نیست این تکامل معناي چون هست،
 از مرتبـه  یـک  استعداد ايمرتبه هر در طبیعت که است این [اشتداد] تکامل معنی بلکه شود، انباشته
  )377، ص 11، ج 1387(مطهري،  .دارد را بیشتري کمال استعداد مرتبۀ بعد در و دارد را کمال

حرکت جوهري اشتدادي به این معناست کـه در هـر آنـی، جـوهري معـدوم و زائـل       بر این اساس، 
شـود. ولـی البتـه    تر از آن، به جاي آن، موجود و حادث میشود و جوهر جدیدي غیر از آن، اما کاملمی

اند. جوهر حادث در عین بساطت، هم شامل آثار و کمالاتی است مشابه این دو جوهر به همدیگر پیوسته
  )328ص ،1، ج 1388موجود در زائل و هم شامل آثار و کمالاتی است جدید. (عبودیت، کمالات 

  ادراكتجرد 
توان به سه دسته تقسـیم  معتقد است که مجموع ادراکات و مفاهیم ذهنی انسان را می شهید مطهري

  حقایق:کرد: 
  ؛دارند واقعی مصداق خارج در که مفاهیمی یعنی. 1
 اعتبـار  مصـداق آنها  براي عقل ، اماندارند واقعی مصداق خارج در که مفاهیمی یعنی اعتباریات:. 2

  کند؛یم فرض نیست، مصداق مفاهیم این واقعی مصداق که را چیزي یعنی کند،می
 مثـل  باشـند، مـی  محـض  باطل و ندارند خارج در مصداقی گونههیچ که ادراکاتی یعنی وهمیات:. 3

 )38ص  ،1، ج 1372ی، ئ(طباطبا .آنها امثال و شانس و سیمرغ و غول تصور
، ایـن نکتـه را   روش رئالیسـم و  اصول فلسفهعلاوه بر این، ایشان در پاورقی مقالۀ دیگري از کتـاب  

 را آنها حضوري علم با هرکس که دارد وجود انسان براي بالوجدان ادراك نحوة کند که سهبیان می
  : حسی، خیالی و عقلی. این ادراکات عبارتند از. یابدمی خود در

 مسـتقیم  ارتباط و مواجهه، مقابله حال در که اشیاء از صوري از است . ادراکات حسی: عبارت1
 کـه  وقتـی  شـود. مـثلاً،  مـی  منعکس ذهن در گانهپنج حواس از یکی افتادن کار به با خارج با ذهن

 آن از تصـویري  کند،می تماشا است موجود برابرش در که را ايمنظره و نموده باز را هاچشم انسان
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 در وجـداناً  و حضوراً انسان که است خاصی حالت تصویر، همان شود. آنمی پیدا ذهنش در منظره
 شود.نامیده می »دیدن«که  کندمی مشاهده خود
 دیگري، که قوه در دیگري صورت حاسه، در حسی صورت پیدایش از . ادراکات خیالی: پس2

 خیـالی  صـورت  شد، آن محو حسی صورت آنکه از شود. پسمی رد، پیدانام دا »حافظه« یا »خیال«
 وسـیله، آن  این اصطلاح، به به و نمایدمی احضار را صورت آن بخواهد، ماند. هرگاه انسانمی باقی
تفاوت کـه اولاً،   این با است محسوسه صورت شبیه خیالیه صورت. کندمی تصور را خارجی شیء
 خـاص  وضع با همیشه محسوسه صورت ثانیاً،. ندارد را آن روشنی و وضوح عادي حال در و غالباً

 پشـت  یـا  رو پـیش  یا چپ یا راست طرف در( خاص جهت و) مجاور اجزاء با مخصوص نسبت(
 جـاي  در را بیند، اومی را چیزي وقت هر شود. مثلاً، انسانمی احساس خاص مکان و) غیره و سر

 بارهـا  کـه  را ءشـی  همان بخواهد اگر کند. امامی مشاهده معین محیط در و معین جهت در و معین
 خـود  نظـر  پیش تنها را آن تواندمی کند، تخیل دیده مختلف جاهاي در و مختلف جهات اوضاع با

 ادراکـات  ثالثـاً، در . نمایـد  ملاحظه خاص مکان و جهت و وضع در را آن آنکه نماید، بدون مجسم
 برود، خود بین از ارتباط آن که صورتی است. در شرط خارج با حاسه قواي ارتباط و تماس حسی

ندارد. به همـین   خارج به احتیاجی ذهن خیالی ادراکات رود. امامی بین از نیز حسی ادراك خود به
رة چه ـ تواندنمی عادتاً انسان است. مثلاً، کننده ادراك شخص اختیار از خارج حسی، دلیل، ادراکات

 نمایـد،  استشمام نیست موجود که را گلی بوي یا بشنود را آوازش یا ببیند نیست حاضر که را کسی
  .نماید تصور خیال، قوه از استمداد با تواندبخواهد، می هرگاه خود ةاراد و میل با را اینها همه اما

امـا   نیست. انطباق قابل فرد یک از بیش بر است؛ یعنی »جزئی« خیالی . ادارکات عقلی: ادراك3
 بـر  انطبـاق  قابل که بسازد کلی معناي یک است قادر جزئی صورت چند ادراك از پس انسان ذهن
 اختصاصـی  صـفات  بر علاوه نمود، ادراك را فرد چندآنکه  از ترتیب، پس این باشد. به کثیره افراد

 دیـده،  فـرد  یـک  در که را معنی یک شود؛ یعنیمی نائل مشترکه صفات از ايپاره بر افراد ازهریک 
 و...، چهارم و سوم در هست. همچنین نیز دوم فرد در معنی همین عین که شودمی متوجه مرتبه دو
 صـورت  یـک  معنی همان از که کندمی مستعد را ذهن مختلف، افراد در معنی یک دیدن مکرر این
 »کلـی  تصـور « یا »تعقل« را تصور از نحوه این. باشد انطباق قابل نامحدودي افراد بر که بسازد کلی
 )93-91، ص 1، ج 1372نامند. (طباطبایی، می

 از مجـرد  اسـت،  کلیـات  مـدرك  که را عاقله قوه یونان، تنها فلاسفه از پیروي مشاء، به حکماي
 بـر  اشـراق  داشتند. شیخ مادي وجودي ـ مشهور بنابر ـ آنها نزد در ادراکات سایر دانستند ومی ماده
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 تحکـیم  و تشـیید  ضـمن  متعالیـه،  حکمـت  در صدرالمتألهین و کرد اقامه برهان خیالی، صور تجرد
  )1379پارسانیا، .(کرد اثبات نیز را حسی علوم تجردّ او، براهین

  بودن نفس انسان» البقاء ۀروحانیالحدوث و  ۀجسمانی«
 ـ«، نظریۀ رایج دربارة نفس، نظریۀ ملاصدرادر میان فلاسفۀ اسلامی تا پیش از  الحـدوث و   ۀروحانی

اي کند، بـه مرحلـه  بود. طبق این نظریه، هنگامی که نطفه مراحل رشد خود را طی می» البقا ۀروحانی
شود. در این مرحله، صورت قبلـی زایـل و نفـس بـه     رسد که قابلیت افاضه نفس به آن مهیا میمی

تشـکیک  «گیري از با بهره اصدراملّشود. اما عنوان یک صورت جدید بر این مادة موجود، افاضه می
 ـالحـدوث و   ۀجسـمانی «، دیدگاه جدید »حرکت جوهري«و  »جودو بـودن نفـس را   » البقـاء ۀروحانی

تبـع آن ترکیـب نفـس و بـدن، ترکیبـی      مطرح کرد. وي نشان داد که ترکیب ماده و صـورت، و بـه  
رو، یک واحد سیال وجود دارد؛ که این واحد سیال، مراتب رشـد  اتحادي است نه انضمامی. از این

کند و در تمامی این مراحل حرکـت، یـک وجـود واحـد بیشـتر نـداریم:       دریج طی میخود را به ت
اي از آن، فقط شود که ما تا مرتبهوجودي که هر لحظه در حال اشتداد است. این اشتداد موجب می

رسـاند کـه از آن هـم    کم اشتداد وجودي آن را به حدي مـی مفهوم جسم و بدن را انتزاع کنیم و کم
یابد کـه نهایتـاً   شود و به تدریج این سیر صعودي ادامه میم مفهوم نفس انتزاع میمفهوم جسم و ه

  )201، ص 1389چی، رسد که که از آن فقط عنوان روح قابل انتزاع است. (سوزناي میبه مرتبه
نیست. به عبارت دیگر، بر اساس حکمت صدرایی، انسان در ابتداي امر، چیزي جز جسم مادي 

شـود و  گونه که با حرکت جوهري از نطفه تبدیل بـه علقـه، مضـغه و جنـین مـی     ماناین جسم مادي، ه
اي از تکامل جسـم، در آن  گونه نیست که روح در مرحلهکند. اینگردد، ترَوح نیز پیدا میسپس متولد می

شـود و بـه آسـتانۀ تجـرد     حلول نماید، بلکه این جسم اسـت کـه بـا حرکـت جـوهري خـود روح مـی       
توانـد بـه مقـام    مـی  تا) مطابق این دیدگاه، نفس در حرکت خود حد یقفی نـدارد و ی، بیرسد.(دینانمی

  )1386یابد. (اکبریان و محمدپور،  نیز بار» عرش الرحمن«فوق تجرد عقلی نایل آید و به 

  اتحاد ادراك، مدرِك و مدرك
ن غیـر، بلکـه وجـود    در نزد عالم است، منتها نه وجود عینی آ» غیر«به معناي حضور » علمِ به غیر«

گوید من نسبت به این دیوار علم دارم، روشنی است که وجـود  رو، وقتی فردي میاش. از اینذهنی
عینی دیوار در نفس او حاضر نیست، بلکه وجود غیرعینی آن، یعنی وجود ذهنی دیوار، در نفس او 
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ینـی و وجـود ذهنـی    حاضر است، به طوري که به اعتبار نوعی وحدت و انطباقی، که میان وجود ع
، ص 1390در نفس عـالم حضـور دارد. (عبودیـت،    ء توان گفت: آن شیبرقرار است، میء یک شی

(صـورت ادراك ذهنـی)    و به وجود ذهنـی » معلوم بالعرض«، ء) به وجود عینی و خارجی شی116
  )71، ص 1386گویند. (اکبري و دیگران، می» معلوم بالذات«آن، 

بـه  » عقـل «، مفهوم »عاقل«کند: مفهوم کند، سه مفهوم صدق میتعقل میهنگامی که چیزي، چیزي را 
به معناي تعقل شده. در مثال فوق، سـه مفهـوم مـذکور عبارتنـد از:     » معقول«معناي تعقل کردن و مفهوم 

باشد. در اینکه ایـن سـه معنـا و مفهـوم     وجود عالم، علم و آگاهی او به دیوار و نهایتاً معلوم که دیوار می
اند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا ممکن است این سه از نظـر مصـداق متحـد باشـند؛     لفمتخا

مختلف مـورد   توان در دو سطحیعنی یک شیء بسیط، مصداق عاقل، عقل و معقول؟ این موضوع را می
؛ »وداتحاد عالم و معلوم در علم ذات بـه خ ـ «بررسی قرار داد: اول اینکه شیئی خودش را تعقل کند، یعنی 

  ».  اتحاد عاقل و معقول در علم ذات به غیر«دوم اینکه شیئی چیزي غیر از خودش را تعقل کند، که یعنی 
از نظر حکماي اسلامی، براي خودآگاهی یعنی علم ذات به خـودش، لازم اسـت کـه علـم، عـالم و      

علـم ذات بـه خـود،     معلوم هر سه مصداقاً یکی باشند و تفاوت آنها فقط به اعتبار باشد؛ چراکه در مـورد 
دیگري غیر از عالم نداریم که در نزد عالم حاضر باشد. بنـابراین، همـان ذات عـالم اسـت، کـه بـه       ء شی

اعتباري عالم است، به اعتباري علم است و به اعتباري هم معلوم است. پس معناي خودآگـاهی یـا علـم    
ري ناخودآگـاه اسـت و در اثـر    ، عین آگاهی است. نه اینکه جـوه ءذات به خود، این است که جوهر شی

شود، به طوري که آگاهی به ذات خود بعـد از مرتبـۀ   دارد، به خودش آگاه میتصویري که از خود بر می
ذات باشد و در مرتبۀ ذات ناخودآگاه باشد. چنین چیزي محال است. موجود خودآگـاه، وجـودش عـین    

  کنند.بر یک شیء صدق می (علم، عالم و معلوم) آگاهی است. در مورد او این سه مفهوم
عاقل و معقول متحدند، بلکه در علـم نفـس    در علم نفس به ذات خود،تنها نه ،ملاّصدرابه نظر 

به غیر هم عاقل و معقول متحدند. البته عقل، عاقل و معقول خصوصیتی ندارند. بنابراین، بهتر است 
» اتحاد ادراك، مدركِ و مـدرك «ن مدعا را در همۀ ادراکات اعم از عقلی، خیالی و حسی تحت عنوا

ل و نیز ل و متخیمطرح کرد؛ زیرا هر فیلسوفی که به اتحاد عاقل و معقول قائل است، به اتحاد متخیِّ
به اتحاد حاس و محسوس هم معتقد است. البته توجه به این نکته ضروري است که نفس حقیقتـی  

کند با آن صـورت  نفس که چیزي را ادراك میاي از اي، آن شاخهداراي مراتب است و در هر مرتبه
گونه نیست که در هنگـام احسـاس، نفـس از آن مرتبـۀ     رو، اینشود. از اینمدرکۀ خودش یکی می

شود، بلکه در هر کند و با صورت حسی متحد میتعقل و از آن مقام شامخی که دارد، تنزل پیدا می
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مرتبه است کـه بـا اتحـاد بـا صـورت علمـی، از       کند، همان اي که نفس به چیزي علم پیدا میمرتبه
شود. در هنگام احساس، قوة حس انسان از حاس بالقوه بـه  حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می

شوند. در هنگـام  شود. در نتیجه، محسوس من، و حاس من هر دو یکی میحاس بالفعل تبدیل می
قل، قوة عقل او. اگر انسان هـزار قـوة ادارکـی    گونه است و در هنگام تعتخیل، قوة خیال انسان این

  دیگر هم داشته باشد، همین حکم را دارند.
باید توجه داشت که مقصود از اتحاد عالم و معلوم در علمِ ذات به غیر، اتحـاد وجـود عـالم بـا     

کنـد،  بنابراین، وقتی انسان درخـت را تعقـل مـی   ». معلوم بالعرض«است، نه » معلوم بالذات«وجود 
نیست که بنابر اتحاد عاقل و معقول، وجود انسان و وجود درخت، یا ماهیـت آن دو یکـی شـوند.     چنین

نیز چنین نیست که وجود انسان با ماهیت درخت یکی شود؛ به این معنا که داراي ماهیت درخـت شـود   
علـم  است که وجود انسان، یعنی وجود نفس، با معقولِ بالذات، کـه همـان    عکس، بلکه مقصود اینو به

شوند. در حقیقت، مدعا این اسـت کـه قـوة عاقلـه وقتـی تعقـل       و صورت عقلی درخت است، یکی می
صـورت محسوسـه یکـی     کند بـا شود و قوة حاسه وقتی احساس میکند با صورت معقوله یکی میمی
 شود.کند با صورت متخیله یکی میشود و همچنین قوة خیال وقتی تخیل میمی

، وحدت و یگانگی اسـت، در حـالی کـه در    »علم ذات به خود«از اتحاد در  نکتۀ دیگر اینکه مقصود
اي از منظور از اتحاد، معنایی است که در اتحاد قوه و فعل مطـرح اسـت؛ یعنـی مرتبـه    » علم ذات به غیر«

که امـري بـالقوه بـا امـري بالفعـل      چنانشود؛ آنمراتب نفس که حالت بالقوه دارد، با علم و ادراك یکی می
رو، بـه هـر میـزان کـه بـر معلومـات       شود. از اینکه ماده با صورت بعدي یکی میچنانشود و آنییکی م

(وجودهـاي   کند. به عبـارت دیگـر، مثـَل نفـس و معلومـاتش     انسان افزوده شود، نفس او توسعه پیدا می
سـنگ،   شود فـلان اشـیاء (مـثلاً درخـت،    مثلَ خارج و وجودهاي عینی است. اینکه گفته می اش)،ذهنی

آسمان، زمین و...) در خارج وجود دارند، به این معنا نیست که خارج به مثابه ظرفی است که اینهـا را در  
هـا تشـکیل   هـا و اساسـاً خارجیـت بـه همـین     اند، بلکه به این معناست که خارج یعنی همـین آن ریخته

وعـۀ علـوم و ادراکـاتش،    است که نفس مـاوراي مجم  طور است. نه اینشود. در مورد نفس نیز همینمی
شـوند، بلکـه   خودش وجود مستقلی دارد، به طوري که این علوم و اداراکات در صفحۀ نفس ریختـه مـی  

اصلاً نفس با همین علم و ادراك ساخته شده است. بنابراین، هر اندازه که علم به خارج براي نفـس پیـدا   
کنـد، نفـس او   یا مادرش علـم پیـدا مـی   شود، نفس گسترش یافته است. مثلاً، کودك هنگامی که به پدر 

کند. پس بـا  کند و باز نفسش گسترش پیدا مییابد. سپس، به اشیاء بیرونی دیگر علم پیدا میگسترش می
  )122- 116، ص 1390یابد. (عبودیت، شود و گسترش میپیدایش علم و ادراك، نفس دائماً ساخته می
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 نفسـانی  حرکـت  مسیر در انسان که کندحکایت می این از معلوم، و علم عالم، به طور خلاصه اتحاد
 پیـدا  فـرد  وجـود  با صورت آن که اتحادي دلیل شود، بهمی نایل علمی صورت یک به که هنگامی خود،

 او علـم  و معرفـت  بـا  فـرد  هـر  ارزش کـه  طـوري بـه  گیرد،می قرار او حقیقت و هویت متن در کند،می
  )1391پارسانیا، ر.ك: »(.مایعلم امري کل قیمه«: علی امیرالمؤمنین بیان به. شودمی سنجیده

  اتحاد عامل، عمل و معمول
، که در آثار فلسفی حکمـاي معاصـر بـه تفصـیل مـورد      »اتحاد عالم، علم و معلوم«بر خلاف مسئلۀ 

، چندان شرح و بسط نیافتـه اسـت.   »اتحاد عامل، عمل و معمول«بحث و بررسی قرار گرفته، مسئلۀ 
گونه که در مراتب علمی با حقـایق و ملکـات علمـی    حکمت صدرایی، نفس همان بر اساس مبانی

شود. ربط و پیوند انسان با ملکـات  خورد، در مراحل عملی نیز با ملکات اخلاقی یگانه میپیوند می
، است.(جوادي آملـی  -و نه ماهیت و مفهوم -در هر دو بعد علمی و عملی، بر مدار هستی و وجود

  فرماید:نیز در توضیح این اصل، میه آملی زادحسناالله ) آیت195ص  ،4، ج 1386
 اسـت،  نمـوده  عمـل  بـدان  و فراگرفته را آنچه انسان و سازندانسان جوهر حقیقت، در عمل و علم

 بر وزین، مطلب این .است وجود سازنده خود عمل و دیگر، علم عبارت به. گرددمی او ذات گوهر
 و عمـل  اتحاد هم و معلوم، و عالم و علم یعنی معقول، و عاقل و عقل اتحاد پایدار و استوار اصل
 و متصـرم  کـه  اسـت  ماده و زمان با رویی است، روي دو را عملاینکه  است؛ چه معمول و عامل

 و شـود مـی  انسـان  گوهر حقیقت که است طبیعت و ماده و زمان ماوراي با رویی و است، منقضی
  )1387زاده آملی، (حسن .است برقرار و باقی همیشه

نیافتـه  » اتحـاد عامـل، عمـل و معمـول    «، بحث مستقلی بـا عنـوان   شهید مطهريچند نگارنده در آثار هر
نقـش عمـل در   «ها، بحثـی را بـا عنـوان    مارکسیست» فلسفۀ عمل«و » پراکسیس«است، اما ایشان در نقد 

  را به دست آورد: »ل، عمل و معمولاتحاد عام«توان آن را شرح سازند که میمطرح می» ساختن انسان
 مفعول و فعل دیگر طرف و فاعل طرف یک که نیست طرفى یک رابطه یک است، کسب عملى هر

 عامـل  که حال همان در عامل هر و است عامل است، عمل که حال همان در عملى هر بلکه باشد،
 نیسـت،  انـرژى  کردن مصرف تنها عملى هر اثر لهذا. عمل و عامل متقابل تأثیر: است معمول است،

 موجـب  به عمل آن شود، ازمى مرتکب که را عملى هر انسان: گویندمى حکما. هست هم اکتساب
 را حقیقتى آن ماهیت تدریجاً و شودمى عمل آن تدریجاً پذیرد،مى صورت دارد عمل آن که ماهیتى

، (مطهـري .درنـدگى  عمـل  تکـرار  در بودن سگ مثلاً، ماهیت اوست، طبعى اثر عمل آن که یابدمى
  )661، ص 13، ج 1387

  کند:تر بیان میبا ارائۀ یک مثال، دیدگاه خود را روشن استاد مطهري



   ۱۴۳ ييفرهنگ صدرا يةنظر يبندصورت

 زنـد مى سر او از که عملى کند،مى فکر تقوا اصول با که مادام و باتقواست که مادام باتقوا آدم یک
 پیـدا  او در گنـاه  فکـر  کـه  گیردمى قرار شرایطى یک در باتقوا شخص این حالا. اوست با متناسب

 اول حالـت  همان به را او گناه، این. تقوایش مقتضاى برخلاف شودمى مرتکب گناهى بعد شود،مى
 اندیشـه  شـود، مى مرتکب را عملى انسان وقتى نیست؛ چون اول آدم آن دیگر او و گذاردنمى باقى

 شـود؛ یعنـى  مـى  پیـدا  او براى عمل آن غایت و عمل آن تصور شود،مى پیدا روحش در عمل آن
 در آن از اثرى یافت، پایان عمل آنکه از بعد که است این. کندمى پیدا اتحاد نوعى عمل با روحش

 ـ یک از که ضعیفى صورت مثل درست شود، تکرار عمل همین اگر. ماندمى باقى انسان روح یء ش
 تکرار بارها عمل این اگر. کندمى ترعمیق را آن و آیدمى اول اثر روى اثر این دوم بار شده، گذاشته

 مـدتى  یـک  تا یعنى سابق، وضع بر کندمى غلبه تدریجاً اینها اثر که شودمى اىگونه به کمکم شود،
 از نیمـى  اسـت،  شخصیت دو داراى انسان امروز قول به و هست متضاد کیفیت دو انسان روح در

 گـاهى  واقعـاً،  است فاسق یک وجود وجودش از دیگر نیمه و واقعاً، است تقوایى وجود وجودش
 کنـد؛ مى پیدا غلبه نیمه آن که شودمى صورتى به کمکم بعد. نیمه آن گاهى و کندمى غلبه نیمه این

 در کـه  اسـت  وقت آن. شودمى فاجرانه و فاسقانه عمل این صورت روحش، صورت تدریجاً یعنى
 تقـوایى  عمـل  خواهـد مى وقتى دیگر و شودمى صادر او از فجور و فسق عمل این سهولت نهایت
  )662، همان، ص (مطهري .است طبیعى غیر امر یک دهد، برایش انجام

  انسان نوع متوسط است
الانواع پنداشته و سلسلۀ انواع یعنـی جمـاد،   فلاسفۀ مشاء و اکثر علماي منطق و کلام، انسان را نوع
در حکمـت متعالیـه،    کـه اند. در حالیدانستهگیاه، حیوان، انسان را به او ختم کرده و او را نوع اخیر 

که با پذیرش حرکـت جـوهري،   ) چرا1375آملی، (جوادي؛ انسان به عنوان نوع متوسط مطرح است
اساساً در محدودة حرکت جوهري، نوع اخیر نخواهیم داشت. توضیح آنکه وجود نوع در محـدودة  

» آن«حرکت جوهري است را در یـک  که دائماً در حال شیئی حرکت جوهري، مستلزم آن است که 
نظر کردن از سیلان وجودي آن، یک ماهیت نوعیۀ واحـد را از آن انتـزاع   در نظر بگیریم و با صرف

رو، با پذیرش حرکت جوهري نفس، تا زمانی که نفس در نشئۀ مادي است و تعلقـی  نماییم. از این
هـا  ته باشد، چه رسد به اینکه همـۀ انسـان  به بدن دارد، اساساً ثبات و سکونی ندارد تا نوع اخیر داش

  )1387، نوع یکسانی داشته باشند. (سعیدي و فیاضی
اتحاد عامـل، عمـل و   «و » اتحاد عالم، علم و معلوم«که در دو بحث چناندر حکمت صدرایی، آن

 ذاتنـد  عین بلکه ذات مطرح نیستند، بر زائد و ثانی کمالات عنوان به عمل و گفته شد، علم» معمول
 عمـل  و علـم  شـود، بنـابراین  مـی  انتزاع انسان از جدیدي نوعی مفهوم شدن، عامل و عالم هنگام و

 از مرتبـه  هـر  حسـب  به و یابدمی اشتداد انسانی وجود عمل، و علم تحصیل باآنکه  نتیجه. منوعند

۱۴۴      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

صـلواتی،  (حکمـت و  .مـواجهیم  هـا انسان انواع شود. بنابراین، بامی انتزاع انسان خاصی نوع وجود،
 ، نـوع و فصـل متوسـط دانسـته    »نطـق «و » حیـوان نـاطق  «رو، در این مکتب فلسفی، ) از این1388
اند؛ زیرا انسان با حرکت علمی و عملی خود در حالی که انسان بـودن خـود را واجـد اسـت،     شده

یـن  در آثار خـود ا ملاّصدرا  )196، ص 4، ج 1386آملی، کند. (جواديهستی نوینی را نیز کسب می
  دهد:هستی جدید را چنین شرح می

 کـه ) کندمی درك را کلیات که ايقوه نطق، یعنی( او مقوم فصل. است حقیقی نوعی طبیعی، انسان
 نـوع  ایـن  صـورت  گرچـه  نفس،. است موجود السویهعلی افراد تمام در باشد،می او نفس مبداش
 حسـب  به را گوناگونی صور دارد قابلیت که است جوهري [اما] خود او، فصل أمبد و است طبیعی
 است، جهت دو از کثرت و وحدت این چون و... کند قبول نیست مادي و طبیعی که دیگري وجود

 منـدرج  حقیقـی  و واحد نوعی تحت، نشئه و وجود این حسب بر انسان. نیست دو آن بین منافاتی
 و نشئه در ملکات آن. باشدمی نفسانی هايهیئت و ملکات قابل دیگر، وجودي حسببه است. ولی

 شـوند،  متمکن نفوس در ملکات آن که زمانی. رسانندمی فعلیت به قوه از را نفوس دیگر، وجودي
 صـورت  بـه  نفس نتیجه، در. گردندمی متحد هیئات و ملکات آن با رسیده، فعلیت به قوه از نفوس

 پیـدا  نشئه این از غیر دیگري نشئۀ در مادي، وجود این از غیر دیگري وجود و شده متصور دیگري
 یـا  شـیطان  یا ملک صورت به و گردندمی مختلفی حقایق و انواع انسانی، نفوس سان،بدین. کندمی

 در انسـانی  نفـوس  نـوعی  اتحاد« یعنی بینش، این... شوندمی متصور نشئه آن در درنده یا و چرنده
 نیسـت،  مشهور حکما از یکهیچ ازهرچند  ،»ثانیه فطرت در جنسی و نوعی کثرت و فطرت ابتداي
 تصـدیق  را آن هـم  قـرآن  کـه  است برهانی امري و نموده الهام ما به متعال خداوند که است امري

  )20، ص 9، ج الحکمۀ المتعالیۀبه نقل از: ملّلاصدرا،  50ـ49، ص 1383زاده، سحین( ».نمایدمی
بسـازد و ایـن قـدرت را دارد کـه بـه       را خودش تواندمی انسانی بنابراین، بر اساس حکمت صدرایی، هر
تواند تکامل یابـد و یـا دچـار انحطـاط     ) او می1387، (کچوییان اشکال مختلف، خودش را محقق سازد.

شـود. او بـا   رو، ماهیتش بسته نشده است، بلکه مـاهیتش در حاشـیۀ وجـودش سـاخته مـی     گردد. از این
دي بگیـرد. معرفـت و اراده زوایـدي    تواند یک ماهیت را رهـا کنـد و ماهیـت جدی ـ   حرکت جوهري می

  )  1390، (پارسانیا بخشند.عارض بر ذات نیستند، بلکه اموري هستند که ذات انسان را تعین می

  فرهنگ صدرايي ةتقرير نظري
  گردد.گیري از مقدمات فلسفی فوق، تقریري از نظریۀ فرهنگ صدرایی ارائه میدر این بخش با بهره

الامر خویش حضوري ازلـی  یا خیالی، به دلیل تجردشان، در نفس اعم از عقلی، وهمی و معانی
که در بخش حرکت جوهري بیان شد، اساساً حرکـت  چنانو ابدي، و نه تاریخی و فرهنگی دارند. آن

الامر خـود،  و تغییر و تحول، ویژگی ماده است و ثبات ویژگی امور مجرد. این معانی، در مقام نفس



   ۱۴۵ ييفرهنگ صدرا يةنظر يبندصورت

احکـام مختلفـی    و مناسبات فاوت نیستند، بلکه تکویناً داراي روابط،تنسبت به یکدیگر خنثی و بی
همچون تناقض، تضاد، تباین، تلازم، ترادف، علیت و... هستند و هریک به صورت تکوینی لوازم و 

هـاي  گیـري نظـام  رو، موجـب شـکل  از ایـن  .نیست خاص مکانی و زمان به مربوط آثاري دارند که
  شوند. معنایی مختلف می

هـا و علایـق   ن، که در عالم مادي و طبیعـت قـرار دارد، بـر اسـاس برخـورداري از انگیـزه      انسا
کند و بـا ادراك و  گیري از اختیار و ارادة خویش به سوي معانی مجرد حرکت میمختلف و با بهره

 فـرد  اتحـاد  از کشاند. پسمعانی را به عرصۀ حیات انسانی می اقبال به آنها، با آنها متحد شده و آن
 بدهنـد،  دست از را آن احکام و خود نخست جایگاه و موطنآنکه  آن معانی بدون با معانی مجرد،

 عمـل  با فرد که وحدتی دلیلبه  آن دنبالبه و اندیشه ذهن، عرصه در دوم، یعنی جایگاه و مرتبه در
انسـان   ) یعنـی 123، ص 1391(پارسـانیا،  ؛ گیرنـد می قرار انسان رفتار و عمل عرصه در دارد، خود

 سـازد. هاي روزانه وارد مـی معانی را از مسیر وجودي خویش به افق رفتار و از آنجا به عرصۀ کنش
 ارتبـاط  و خـورد می پیوند معنا یک به خود آگاهی و اراده با فرد یک که ) هنگامی175همان، ص (

 کـه  دیگـري  معـانی  به سوي معنا، ناگزیر آن ایجاد براي سازد،می برقرار معنا آن با را خود وجودي
شود و از معانی دیگري که در تعارض و تضـاد  می کشیده هستند نیز آن تحقق ساززمینه یا و علیت

معانی به عرصۀ زندگی او  از ايشبکه به تدریج بدین ترتیب،. گرددبا آن معنا هستند، رویگردان می
یر است که بـه لـوازم و پیامـدهاي    یابند. بنابراین، هنگامی که انسان با معنایی متحد شد، ناگزراه می

ها هاي ناسازگار با یکدیگر به ناسازگاري در کنشکه دلبستگی به معانی و آرمانچراآن ملتزم باشد؛ 
شود و او بـراي حـل ایـن    و رفتارهاي انسان و در نهایت، به ناسازگاري در شخصیت وي منجر می

  )147ص همان، خویش بپردازد. (هاي وجودي تضادها مجبور است که به تجدیدنظر در علقه
معـانی   شـود و آن به بیان دیگر، نفس با حرکت جوهري خود به یک حوزة معنایی متصـل مـی  

 فرد تبـدیل بـه   باشد، حوزة وهمی یک حوزة معنایی آن شوند. براي نمونه، اگرصورت اخیر او می
 خـدمت  او، در میمفهـو  اسـتدلال  قدرت او، حتی انسانی هايشود و همۀ ظرفیتمتحرك می وهم
بسـا عقلـی کـه بـه دسـت       «حدیث شریف . گیردمی قرار دارد، که ايدلدادگی و ادراك از لایه این

توانـد شـاهدي بـر ایـن     نیز می )796،ص211قصار کلمات البلاغه،(نهج »هواي فرمانروا اسیر است
   دیدگاه باشد.

اي کـه بـا آنهـا    جهان شخصی خود را بر اساس معـانی زیستتنها نه بر اساس این رویکرد، فرد
دهد، بلکه در جهت بسط آن معانی در میان سایر همنوعان خویش نیـز  اتحاد یافته است، سامان می

۱۴۶      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

آید تا از این طریق بتواند در حوزة اجتماعی نیز بر اساس معانی فوق عمل نماید. بـه عبـارت   برمی
هـاي دیگـري نیـز ممکـن     انسـان  .گیردمی قرارآنها  خدمت در وگردد دیگر، کارگزار آن معانی می

هایی مشابه یا متفاوت و یا تحت تأثیر افراد دیگر به معانی مذکور اقبـال نماینـد و بـا    است با انگیزه
 متعـددي  نفـوس  بـراي  واحـد  جـان  و روح حکـم  گاه این معانی مشترك، درآنها متحد گردند. آن

هایی کـه بـه حـوزة معنـایی     اند. به عبارت دیگر، انسانکرده پیدا ديوجو اتصالآنها  با که شوندمی
کننـد و تبـدیل بـه یـک ارگـانیزم      اند، با یکدیگر نوعی ترکیب حقیقی پیـدا مـی  مشترکی اقبال کرده

 متکثـر  امور طول [معناي مشترك] در واحدي دت حقیقی آن است که عاملحشوند. منظور از ومی
 خـود، بـه   اشـراف  و پوشـش  تحـت  در راآنها  و گرفته قرار ن معنا]هاي مختلف متصل به آ[انسان
هـاي  گونه کـه سـلول  ) همان123، ص 1391، (پارسانیا .بردمی راه یافته،سازمان و هماهنگ رفتاري

اند را هایی را که به آن اقبال کردهکند، یک نظام معنایی نیز انسانبدن را یک روح واحد منسجم می
تا با یکدیگر همکاري کنند و به یکدیگر سرویس دهند. بنابراین، همۀ این سـنخ  کند سازماندهی می

شود، از وحدتی حقیقی با یکدیگر برخـوردار  ها، ذیل یک حوزة معنایی که فرهنگ نامیده میانسان
شوند. این فرهنگ، ناصیه و زمام مجموعۀ انسانی مذکور را، مادامی که دلدادة آن حوزة معنـایی  می

 کشـاند. بـه بیـان دیگـر، از    سوي مطلـوب خـود مـی   وگیرد و به سمتند، به دست میمشترك هست
کند، تنها از طریق حصۀ وجودي خویش به آن معنـا متصـل   که هر فردي که به معنایی اقبال میآنجا

گردد و با توجه به اینکه معنا مجرد است و دیگرانی نیز امکان اتصال و اتحاد با آن معنا و متحد می
جهـانی آن  هـاي ایـن  گیـرد کـه سـلول   د، ارگانیزمی ذیل یک حوزة معنایی مجرد شـکل مـی  را دارن
قوا و انـدام مـادي آن    ها، به مثابهاند. این انسانهایی هستند که به آن حوزة معنایی اقبال کردهانسان

هـاي  کننـد و سـلول  موجود مجرد در جهت بسط آن در عالم طبیعت و ماده، شروع به یارگیري می
شـدند، آن معـانی   سازند. در حالی که، اگر این افراد به آن معانی متصـل نمـی  یدي را فراهم میجد

  امکان حضور در عالم مادي را نداشتند.
ها، ذیل یک معناي مشترك، مستلزم اضـمحلال افـراد   باید توجه داشت که ترکیب حقیقی انسان

ها تا هنگـامی  معنایی مذکور نیست، بلکه انسانو یا نابودي اراده و اختیار آنان پس از اتحاد با صور 
هـاي معنـایی مختلـف فعـال و     برند، در حرکت به سوي حوزهکه در عالم طبیعت و ماده به سر می

) بـا  119همـان، ص  ( کنند و همواره امکان اعراض و بازگشت از آن صور را دارند.مختار عمل می
آید و هـم  ام دیگر، هم نوع نوینی از انسان پدید میعبور انسان از یک نظام معنایی و ورود او به نظ

  )177همان، ص ( گیرد.فرهنگ و نظام اجتماعی جدیدي شکل می
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صـورتی از  «توان فرهنگ را از منظر حکمت صدرایی چنین تعریـف کـرد:   به طور خلاصه، می
 نـازل  خود وجودي آسمان از هابرخی انسان وساطت (اعم از عقلی، وهمی یا خیالی)، که به آگاهی

 تحـت  را آنـان  عمـومی  رفتـار  و اراده و یافتـه  راه اجتمـاعی آنـان   مشترك آگاهی عرصه به و شده
 یافتـه تنـزل  صـورت  حقیقت در ) فرهنگ،123همان، ص ( ».است آورده در خود تصرف و تسخیر

 از مقـام  ایـن  در معانی .است اجتماعی هايکنش و مشترك رفتارهاي و عمومی فهم عرصه به معنا
 شـوند و مـی  وارد اجتمـاعی  رفتـار  و زنـدگی  مـتن  به و شده خارج فرد، رفتار گوشه و ذهن زاویه

  )124همان، ص دهند. (شکل می را اجتماعی هايکنش و نهادها ها،عادت باورها،
هـاي  »امـت «کننـد و  هاي معنایی مشترك با یکـدیگر وحـدت پیـدا مـی    ها با اقبال به نظامانسان

که گفته شد، معنا زمـانی  چناناست. آن» معنا«دایر مدار » امت«رو دهند. از اینمیمختلف را تشکیل 
رو، امت نیز مرز زمانی و مکانی ندارد؛ یعنی حوزة ارتباط اعضاي یک امـت  و مکانی نیست. از این

با یکدیگر لزوماً ارتباط و تعامل حسی و تاریخی نیست، بلکه این ارتباط درونی است. ممکن است 
قرار بگیرنـد. همچنـین ممکـن    » امت«سوي دنیا با افرادي در گوشۀ دیگر آن ذیل یک در یک فردي

اند متعلق به امـت واحـدي باشـند.    زیستههاي زمانی و تاریخی مختلف میاست افرادي که در دوره
یـد ایـن نکتـه هسـتند. بـه بیـان دیگـر، اتحـاد         ؤها دلالت دارند، مآیات و روایاتی که بر حشر امت

ها بـا یکـدیگر نیسـت کـه نیازمنـد ظـرف       ها ذیل یک معنا، ترکیبی مادي از سنخ ترکیب بدننانسا
  زمانی و مکانی باشد، بلکه صورتی مجرد دارد.

کند، بلکـه  تنهایی، ایجاد امت نمینکتۀ دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه درك معنا به
رو، اگـر  ند و با آن علقۀ وجودي برقـرار سـازند. از ایـن   افراد باید به آن معنا باور و ایمان داشته باش

شـان بـه   هاي عملی و رفتـاري مردمانی نسبت به یک نظام معنایی آگاهی داشته باشند، ولی گرایش
شان برقرار است، نـه  سوي حوزة معنایی دیگري باشد، پیوند وجودي آنان با درك ایمانی و رفتاري

ثال، علمـاي یهـودي مدینـه، نسـبت بـه پیـامبري حضـرت        شان. براي مبا درك تصوري و تصدیقی
) ولی نسبت به این علم خود ادبار کرده و آن را انکـار کردنـد.   146(بقره: ، آگاهی داشتند محمد
رو، عضو امت اسلامی قرار نگرفتند. همچنین فرعون نیز پس از آنکه حقیقت برایش روشـن  از این

   ی از امت موسی نشد.ئرزید و جز) نسبت به آن کفر و14و  13(نمل:  گردید،
تبـع آن  ها با معانی سـطوح مختلفـی دارد و بـه   علاوه بر این، باید توجه داشت که ارتباط انسان

اتحاد و وابستگی آنان با یک معنا نیز در یک سطح نیست. گاهی ارتبـاط بـا معنـا حصـولی اسـت،      
و  نخ حضوري و شهودي اسـت بنابراین، دلبستگی محدود و ضعیف است و گاهی این ارتباط از س
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گردد. معانی نیز مسـیر اراده و عمـل افـرادي کـه بـا آنهـا متحـد        تري برقرار میاتحاد وجودي قوي
) 119 ، ص1391نمایند. (پارسـانیا،  اند را به تناسب درجه و شدت اتحادي که دارند، تعیین میشده

انعام: ( کند.گري میاو رفتار و الهام شود که آن معنا از باطن باگاهی فرد چنان در یک معنا فانی می
  است. هر امت، کسی است که بیش از دیگران در آن معنا فانی شده» امام«) بر این اساس، 121

هاي معنایی مختلف را مورد پرسش توان علت فاعلی نظامبر اساس تعریف فوق از فرهنگ، می
ها هسـتند؟  عنایی ساخته و پرداختۀ انسانهاي مال را مطرح کرد که آیا همۀ حوزهؤقرار داد و این س

شناسی صدرایی و بر اساس اصل واقعیت، یـک نظـام معنـایی    در پاسخ باید گفت: بر اساس هستی
برآمده از متن واقع، مستقل از اراده، خواست و دخل و تصرف انسان وجود دارد که از تجرد عقلی 

 یـک  تـاریخ  تمـام  در کنندة آن باشد. عقلفتو دریا تواند شناسندهست و انسان تنها میا برخوردار
برند، در حالی که، معانی وهمـی  است و که معانی عقلانی از وحدتی حقیقی بهره می واحد حقیقت

حال که با یکدیگر ارتباطات و مناسـباتی دارنـد، ولـی از تکثـر و تنـوع غیرقابـل       و خیالی، در عین
معانی ساخته و پرداختۀ انسـان بـوده و اساسـاً     که این سنخچرا )14(حشر: ؛ جمعی نیز برخوردارند

الامرشان خیال و وهم متصل انسان است. البته منطبق بر افراد و مصادیق خارجی نیستند، بلکه نفس
شوند، مانع از آن نیست که میان این معـانی  اینکه معانی وهمی و خیالی ذیل ارادة انسان ساخته می

هریـک   ج از ارادة انسان ـ روابط و مناسباتی حاکم باشد و ساخته به صورت تکوینی ـ و خار انسان
  از آنها لوازم، آثار و پیامدهایی را در پی داشته باشند. 

شـود ایـن اسـت کـه آیـا نسـبت انسـان بـا         براساس مقدمۀ فوق، پرسش دیگري که مطرح مـی 
نهـا بـر   یـک از آ هاي گوناگون، یکسان است؟ و بـراي او هـیچ  هاي معنایی مختلف و فرهنگحوزه

شناسی صدرایی، انسـان یـک ظـرف توخـالی و بـدون اقتضـا       دیگري ترجیحی ندارند؟ طبق انسان
نیست که بتواند با هر نظام معنایی به راحتی و با آرامش زندگی کند، بلکـه مطـابق نظریـه فطـرت،     

 رو، دلدادة یک نظـام معنـایی خـاص   ست. از اینا هاي فطري برخوردارانسان از ادراکات و گرایش
است. تنها یک حوزة معنایی با فطرت و جان انسان پیوند تکوینی دارد و انسان تا وقتی کـه بـه آن   

قراري اسـت. بحـران معنـا، اضـطراب، اسـترس، و... توصـیف       نرسد، دچار سیلان، سرگردانی و بی
اي متحد شده کـه منطبـق بـر فطـرت و حقیقـت او نیسـتند و       هاي معناییانسانی است که به حوزه

ش ندارند. توضیح اینکه، هر نظام معنایی در پرتو حضور خود در عالم انسانی، نظم و سـاختار  آرام
خاصی را در میان افراد و اشخاصی که از طریق آنها به عرصۀ حیـات اجتمـاعی وارد شـده اسـت،     

هـاي اجتمـاعی،   از جهـان هریـک   کنـد. سازد و جهان اجتماعی متناسب با خود ایجاد میبرقرار می
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هـایی از وجـود انسـان    رو، همچنانکه بـراي بخـش  هایی است. از اینها و محدودیتفرصتداراي 
هایی از وجود او را کند، ممکن است بخشسازد و آنها را شکوفا میهاي جدیدي فراهم میظرفیت
 معنـوي  هـاي اجتمـاعی از اسـتعدادهاي   گرفته و حتی نابود سازد. براي نمونه، برخی جهـان  نادیده

 دیگـر نیـز   برخی آورند،نمی فراهم را عقلانیت مختلف سطوح شکوفایی فرصت یا فلند وانسان غا
 بـراي  آدمـی  توانمندي از خود، زاهدانه رویکرد با شوند ومی انسان وجود دنیوي ابعاد بسط از مانع
هاي ) بر این اساس، این سنخ نظام149، ص 1391(پارسانیا،  .کنندنمی استفاده جهان این کردن آباد

 را شـوند، آدمـی  اجتماعی، بیگانگی انسان با خویش را در پی دارند و به اسارت انسانیت منجر مـی 
 خـود  حقیقـت  به رسیدن از را او داده، و قرار خود اجتماعی محصولات و ساختار زنجیر و غل در

اي هستند که منطبق بر فطرت و حقیقت انسـان  هاي معناییاز نظام دارند؛ چراکه برآمدهمی نگه دور
هاي معنـایی و  به عبارت دیگر، انسان که به وساطت اراده و عمل خویش، سازندة این نظام .نیستند

کنـد،  اجتماعی است، در فرهنگ، تاریخ و تمدنی که خود ایجاد کرده، همواره احساس اسـارت مـی  
که، اگـر  کند که خودش نیست. در حالیشود و احساس میگانگی میوارگی و از خودبیدچار شیء

هاي اجتماعی برآمده از معانی عقلی و منطبق بر فطرت انسان باشند، به شـکوفایی همـۀ ابعـاد    نظام
 فـراهم  را انسـانی  حیـات  توسـعه  و بسـط  امکـان  آسمان درهاي گشایش شوند و باانسان منجر می

  نماید.اجتماعی احساس رضایت و آرامش می انسان از زندگی در چنین نظام .آورندمی
چند هر جهان اجتماعی حرکت افراد درونش را به سوي نظام معنـایی متناسـب بـا خـویش     هر

کنـد. امـا   هاي معنایی دیگر ایجاد مینماید و موانعی در مسیر حرکت آنان به سوي حوزهتسهیل می
ا ندارد که مانع ارتباط و اتحاد انسان با یک حوزة معنایی دیگر شـود. بـه   ر هرگز قدرت و توان این

عبارت دیگر، همواره امکان دسترسی و اتحاد فـرد بـا صـورمعنایی مختلـف وجـود دارد، هرچنـد       
جامعه و نظام اجتماعی پیرامونی آن فرد، مخالف آن حوزة معنایی باشند و در جهـت جلـوگیري از   

. برخی تضادها و ستیزهاي اجتماعی، ناشی از همین مسئله اسـت؛ یعنـی   بسط آن معنا تلاش نمایند
فرد یا افرادي از یک جامعه، از نظام معنایی متناسب با آن جامعه اعراض و به حوزة معنایی دیگري 

شـان کـنش فـردي و    اند و طبیعتاً سعی خواهند کرد تـا مبتنـی بـر صـور جدیـد آگـاهی      اقبال کرده
ا حتی آن صور معنایی را در میان دیگران بسط دهند. بنابراین میان آنـان و  اجتماعی انجام دهند و ی

سایر اعضاي جامعه و سـاختارها و نهادهـاي اجتمـاعی مسـتقر در جامعـه چـالش و سـتیز شـکل         
  )177ص همان، گیرد.(می

تـوان  که میچراسازد؛ توجه به نکات فوق، ظرفیت انتقادي نظریۀ فرهنگ صدرایی را نیز برجسته می
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هاي وهمـی و  سو علم، به معناي کشف واقع، را به عنوان معیار شناخت نظام معنایی عقلی از نظاماز یک
ها تجـویز کـرد. بـه عبـارت     خیالی معرفی کرد و از سوي دیگر، اتحاد با نظام معنایی عقلی را براي انسان

ن گفـت و مجاهـدت   توان از تمایز فرهنگ حق و باطل سـخ دیگر، بر اساس نظریۀ فرهنگ صدرایی، می
 حـق،  هـا توصـیه کـرد. در رویکـرد مـذکور، فرهنـگ      در جهت تحقق فرهنگ حق در تاریخ را به انسان

 کـه  است فرهنگى باطل، فرهنگ و باشد صادق و صحیح علمى، هاىسنجش در که بود خواهد فرهنگى
  )  51، ص 1389(پارسانیا،  شود. شمرده باطل و کاذب علمى، گذارىارزش با

اند. ایـن  هاي اجتماعی کردهبندي نظامپردازان علوم اجتماعی با معیارهاي متنوعی اقدام به دستهنظریه
 دانیـل لرنـر  معیارها برآمده از مبانی نظري و نوع نگاه آنان به انسان و جامعـه بـوده اسـت. بـراي نمونـه،      

بنـدي  اس آن جوامـع را طبقـه  شمارد و بر اسهاي ارتباطی را عامل اصلی تحولات اجتماعی برمیفناوري
پردازان مارکسیستی نیز بر اساس مبانی خود، ابـزار تولیـد را مـلاك    ) نظریه31، ص 1387کند. (باهنر، می

هـاي اجتمـاعی را بـر    توان جهاندهند. اما بر اساس نظریۀ فرهنگ صدرایی میبندي جوامع قرار میطبقه
اي از جوامـع انسـانی، نمونـه    فارابی بنديي کرد. طبقهبندشان] دسته[فرهنگ شانهاي معناییحسب نظام

سـپس، جوامـع   » غیرفاضـله «و » فاضـله «بندي است. وي ابتدا جوامـع را بـه دو دسـتۀ    از این سنخ دسته
  نماید.تقسیم می» فاسقه«و » جاهله«، »ضاله«غیرفاضله را به 

لانی برخوردار است و سطوح اي است که از نظام معنایی عقمدینه فاضله، جامعه فارابیاز نظر  
(مثل عقل قدسی، عقل متافیزیکی، عقل عملی، عقل تجربـی و...) در آن حضـور    مختلف عقلانیت

از این جهت کـه  » مدینه ضاله«کنند. بخشی از معرفت آن نظام اجتماعی را تأمین میهریک  دارند و
عـالی و معنـوي سـخن گفتـه     هـاي مت برد کـه در آن از سـعادت و آرمـان   اي بهره میاز نظام معنایی

شود، به مدینۀ فاضله شباهت دارد، ولی از این جهت که نظـام معنـایی آن، تصـویر ناصـوابی از     می
گیـرد. بـه عبـارت    کند، از مدینۀ فاضله فاصـله مـی  هاي متعالی و راه دستیابی به آنها ارائه میآرمان

ینه فاضـله صـورت پذیرفتـه اسـت.     سازي کاذب از نظام معنایی مددیگر، در مدینۀ ضاله نوعی بدل
هـاي  هـا و الهـه  اي که بـر مبنـاي اسـطوره   هاي اجتماعیتوان در نظامضاله را می نمونۀ عینی مدینه

که خطا و ضـلالت صـورت واحـدي نـدارد، مدینـه      آنجا اند، مشاهده کرد. ازاساطیري شکل گرفته
    تواند انواع گوناگونی داشته باشد.ضاله نیز می

سو از نظام معنایی عقلانی محروم است و در آن وهم، اي است که از یک، جامعه»همدینه جاهل«
سازي کاذب نظـام معنـایی مدینـه    خیال و حس به جاي عقل حاکمیت دارند و از سوي دیگر، شبیه

کنـد.  ها و اهداف دنیوي و سکولار را دنبال مـی فاضله نیز در آن وجود ندارد. بنابراین، صرفاً آرمان



   ۱۵۱ ييفرهنگ صدرا يةنظر يبندصورت

 کـلان  هـاي ارزش و باورهـا  و عقایـد  از عقلانـی  تصـویري  و تبیین توانندنمی آنکه با اهله،ج مدن
 جهـت  در را بشـر  عقلانـی  ظرفیـت  از بخشی باشند، اما این امکان را دارند تا داشته خود اجتماعی

 عقلانیـت،  از سـطح  ایـن . گیرند خدمت به خیالی و وهمی هايآرمان و جهانی این و دنیوي منافع
چنین به صورت اسـتقرایی بـراي جوامـع جاهلـه،     هم فارابیاست.  تجربی و ابزاري عقلانیت همان

 مدینـه «دانـد:  گانـه را نیـز ممکـن مـی    کند و ترکیب این اقسام شـش گانۀ ذیل را ذکر میانواع شش
 اسـت،  محـور سـرمایه  جامعـه  ،»نـذالت  مدینـه «است.  دنیوي هايلذت و تنعمات دنبال به »خست

 دنیوي وهمی افتخارات ،»کرامیه مدینه«. گیردمی هدف را امپراطوري و قدرت کسب »تغلب مدینه«
 و گیـرد مـی  هـدف  را مـردم  زندگی ضروریات تأمین ،»ضروریه مدینه« بیند،می خود روي پیش را

 کـانون  در جهـان  ایـن  تمتعات از استفاده براي را همگان آزادي بیشترین ،»جماعت مدینه«بالاخره، 
  )170، ص 1391، (پارسانیا .دهدمی قرار خود نگاه
اي است که ابعاد بینشی نظام معنایی مدینۀ فاضـله در آن حضـور دارد،   نیز جامعه» مدینه فاسقه«

 و صـور  بـا  آشنایی مدینه فاسقه، ولی ابعاد گرایشی و عملی آن حضور ندارند. به عبارت دیگر، در
 فاسـقه  هـاي مدینـه  رو، سـلوك ندارد. از ایـن  وجودآنها  به عملی هست، اما دلبستگی عقلی معانی

   .است جاهله مدن از یکی عملی سلوك با متناسب

  گيرينتيجه
هاي فلسفۀ صدرایی، ظرفیـت توصـیف، تبیـین، انتقـاد و تجـویز در      نظریۀ فرهنگی برآمده از آموزه

عرصۀ فرهنگ را داراست. بر اسـاس ایـن نظریـه، فرهنـگ صـورتی از آگـاهی اسـت کـه هـویتی          
الاذهانی یافته و به زیست جهان افراد وارد شده و حقیقتی عینی و در عین حـال، مجـرد اسـت.    بین

هاي غریزي و فطـري، بـه   هاي مختلف آنان را، اعم از گرایشها و انگیزهنظریۀ مذکور اختیار انسان
گیري، بسط و یا انحطاط و تحول فرهنگ در یک بـازه زمـانی و مکـانی    عنوان علل و عوامل شکل

هـاي  کند. نظریۀ فرهنگ صدرایی، علم، به معناي کشف واقع، را ملاك ارزیـابی فرهنـگ  معرفی می
گوید و تلاش براي تحقـق فرهنـگ   مختلف دانسته و بر اساس آن از فرهنگ حق و باطل سخن می

   کند.حق را تجویز می

۱۵۲      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  
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